
 
 بررسي روش گفتگوي ادبي

 هاي كوتاه بانو إملي نصراالله در داستان
 دكتر اكرم روشنفكر

 استاديار دانشگاه گيلان
 )189تا167از ص(

نويسي كوتاه است كه  ترديدي نيست كه روش گفتگوي ادبي از عناصر اصلي داستان
رو در اين  از اين. رود خود از فنون مهم ادبيات داستاني در عصر حاضر به شمار مي

نويسان معاصر لبنان  ترين داستان اي كوتاه بانو إملي كه يكي از برجستهه مقاله داستان
 بررسي گرديده و به دليل ضرورت آشنايي با نويسنده در ابتداء، مجموعه آثار وي  است،

هاي او بيان  به روش توصيفي و به اختصار معرفي شده و سپس شواهدي از داستان
هاي  كه مهمترين ويژگي» باورپذيري«و » نواقعيت سان بود « گرديده است تا دو ويژگي

 .نگارش داستان كوتاه هستند در آثار اين بانوي نويسنده آشكار شود
هاي  آنگاه با اشاره به امتياز حضور نويسنده در متن به عنوان راوي، در اغلب داستان

كوتاه وي اهميت آن در كاربرد گفتگوي ادبي ذكر گرديد و در ادامه اسلوب گفتگو و 
هاي  هايي از داستان گويي، مثال هاي تك شيوة نگارش آن تعريف شد و با توضيح روش

گويي در  بانو إملي انتخاب و روايت گرديد كه در نتيجة آن، دو نوع كاربرد روش تك
 .آثار اين بانوي لبناني آشكار شد

 
گويي نمايشي،  گويي دروني، حديث نفس، تك  گفتگوي ادبي، تك:هاي كليدي واژه

 .زگشت هنريبا

Archive of SID

www.SID.ir



 انساني دانشگاه تهران مجلّة دانشكدة ادبيات و علوم/ 170

 :مقدمه
.  در انواع ادبي زبان عربي با تقليد از انواع ادبي مغرب زمين آغاز گرديدنوآوري

پس گروهي از شهروندان سواحل شرقي مديترانه كه براي رهايي از ناامني خطّة جبل 
لبنان در جستجوي معيشت گورا به سوي غرب مهارجت كردند و باعث پيدايش 

داران تقليد از ادبيات غربي گرديده و زمينة اخذ و اقتباس  لايهشدند، ط» ادبيات مهجر«
. را از آن ادبيات فراهم آوردند كه موجب تقويت روند نوگرايي در ادبيات عرب گرديد

 ).3ـ6؛ ادريس، صص180الاشتر، ص: نك(
رفته از آن  مند بود، اما رفته هر چند نوگرايي ادبي در ابتدا از مضامين غربي بهره

ت شده و هويتي مستقل يافت و با رويكرد بانوان به انواع ادبي به ويژه پرداخ
نويسي، صورت جديدي پذيرفت، زيرا بانوان برخوردار از زاوية متكثّر ديد زنانه،  داستان

مضاميني جديد فراهم نموده و موفقيت  با سود جستن از ظرفيت قابل توجه داستان، 
 .رديدندچشمگيري را در جذف مخاطب، حايز گ

 .چنانكه اغلب به تجدد چاپ آثارشان انجاميده است
 آنان بانو إملي نصراالله نويسندة معاصر لبناني است كه در مقالة حاضر  از جملة

ايم تا زمينه آشنايي با او فراهم آيد و از روش وي در به كارگيري يكي از  كوشيده
 .نويسي كوتاه، سخن رود هاي داستان تكنيك

 :نك( مقاله كه در نقد آثار وي به چاپ رسيده است 55اله به گواهي بانو إملي نصر
نويني، (. نويسان معاصر لبنان است ترين داستان  يكي از برجسته)691ـ695زيدان، صص

 )نعوم طنوس: تر نك  براي مطالعه كامل81ـ82صص
فير واقع بر دامنة غربي كوه شيخ در جنوب لبنان در روستان كُ. ك1935او در سال 

وي پس از تحصيلات مقدماتي و دبيرستان به دانشگاه راه يافت و پس از . تولدّ شدم
فراغت از تحصيل و دانشكدة دخترانة بيروت، تحصيلات خويش را در دانشگاه 

 .نگاري پرداخت آمريكائي پي گرفته و همزمان به روزنامه
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. م1944ر سال بود كه د» صورت المرأه«بانو إملي يكي از نويسندگان مقالات مجلّة 
آميز او پس از نويسندگي، پست مشاوره  هاي موفّقيت از جمله حرفه. تأسيس گرديد

 .روابط عمومي دانشكدة دخترانة بيروت است
 

 :هاي بلند بانو إملي نصراالله داستان
به چاپ . ك1962در » طيور ايلول«بانو إملي نخستين داستان بلند خود را با نام 

را » سعيد عقل«و مهمتر از آن جايزة » اصدقاء الكتاب«ايزة رسانيد و همان زمان، ج
حال . منتشر نمود. م1968را در »  الدفليةشجر«پس از آن داستان، بلند . دريافت نمود

» الرهينه« داستان 2كار بانو إملي در فنّ نگارش داستان بلند در دهة هفتاد ميلادي، 
هاي بلند   دهة هشتاد ميلادي داستانبانو إملي در. بود.) م1977(و الباهره.) م1974(
به چاپ . م1981و . م1980را به ترتيب در » الاقلاع عكس الزمن«و » تلك الذكريات«

سرانجام دهة . را بر داستان بلند ديگر برگزيد» الجمر الغافي«نام . م1995و در . رسانيد
 .به انجام رسانيد» بوهيات هر« ميلادي را با انتشار 90

 
 :وتاه بانو إملي نصرااللههاي ك داستان

هاي اين بانوي نويسنده با چاپ اين آثار به پايان نرسيد، بلكه او طي  اما داستان
 داستان كوتاه به رشتة تحرير در آورد و به زيور طبع 136 دهه، بيش از 4مدتي بالغ بر 

به اسم ها در مجلدّاتي گرد آمد و نويسنده از باب تسمية كل  اين داستانالبتّه . آراست
 مجموعه از 11اي پسنديد و به اين روش،  جزء نام يك داستان را بر مجموعه

 .هاي كوتاه به ذائقة پرشتاب عصر حاضر ارائه نمود داستان
خبزنا «و »  قصه17 في ةالمرأ«و » الينبوع«هاي سه كتاب  در اين ميان، تاريخ داستان

به چاپ رسيد، نشانگر .  م1990 و 1984 و 1378هاي  كه به ترتيب در سال» اليومي
م كه 1961زيرا او از .  سال نويسندگي بوده است40وقفة بانو إملي طي  فعاليت بي

اي به همين نام به  نوشت و بعدها در مجموعه» الينبوع«نخستين داستان كوتاه را با نام 
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سيزده داستان كوتاه و سه داستان بلند و يك مجموعه به نام . م1974چاپ رسيد، تا 
سه داستان كوتاه نوشت و . م1975وي در . را به رشته تحرير در آورد» جزيره الوهم«

بانو . را به چاپ رسانيد» الينبوع«. م1978يك داستان بلند و در . م1977دو سال بعد در 
 داستان كوتاه نوشت و در همين سال، 6. م1980 داستان كوتاه و در 4. م1979إملي در 

 .موعه داستاني براي كودكان منتشر نموديك داستان بلند و يك مج
 داستان كوتاه نوشت و در همين سال يك داستان بلند را به زينت 7. م1981او در 

هايي پرداخت كه در  به نگارش داستان. م1984تا .  م1981نويسنده از . طبع آراست
. م1986 تا. م1985دو سال از وي طي . به چاپ رسيد» الطاحونه الضائعه«با نام . م1985

را در دو مجلّد » نساء رائدات«كتاب . م1986 داستان كوتاه نوشت و افزون بر آن در 16
 .به چاپ رسانيد

به كانادا مسافرت كرد و چند ماهي را از . م1986بانو إملي در ماههاي پاياني سال 
 توشة بازگشت از كانادا سه داستان كوتاه بود كه در بيروت،. سال جديد نيز آنجا ماند

چهار داستان كوتاه . م1987به اين ترتيب او در . داستان چهارم نيز به آن افزون گشت
وي . را به زينت طبع آراست» خبزنا اليومي«هاي  مجموعه داستان. م1990نوشت و در 
و » محطات الرحيل«پنجاه و هشت داستان كوتاه را در سه مجموعه . م90در طول دهة 

.  م2001و . م1998و . م1996هاي  به ترتيب در سال» ابيضاسود و «و » الليالي الغجريه«
 .به چاپ رسانيد

 
 :هاي بانو إملي نصراالله داستان» باورپذيري«، »واقعيت سان بودن « ويژگي

هاي ياد شده اغلب به عنوان راوي ـ ناظر يا راوي ـ  بانو إملي در نگارش داستان
پرمعنا به توصيف صحنة مورد نظر يابد و با ذكر جزئيات  قهرمان، در متن حضور مي

 ؛ رشدي،86ـ87تويني، صص(آن بيفزايد» واقعيت سان بودن«پردازد تا به شانس  خودمي
هاي شخصيت داستان را به دقت بيان كرده تا او   و ويژگي)447؛ ميرصادقي، صص99ـ100صص

 )29جواهر كلام، ص(. سازد» باورپذير«را 
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ها بانويي را برگزيده و از مهارت   اكثر داستاننويسنده براي ايفاد اين دو مقصود در
فراواني حضور زن در (جويد  شناختي خود در تحليل شخصيت موردنظر سود مي روان

 ). آورده شده است2ـ1 و 1ـ1هاي إملي در جدول  داستان
افزو بر آن وي با استفاده از روحياتي كه در زن شرقي سراغ دارد به توصيف رفتار 

 )79ـ88صص  قصه،17المرأه في (» ليله با ريسيه«چنانكه در داستان . پردازد  ميقهرمان داستان
با حضور در متن به عنوان راوي ـ قهرمان حضور زني شرقي را در شهري اروپايي به 

پس ضمن ترتيب گفتگويي كوتاه از پاسخ منفي بانوي مورد نظر . كشد رشته تحرير مي
آسفه إنيّ مدهوه «: گويد  صرف شام سخن ميبه مردي غريبه و نپذيرفتن دعوت وي به

گاه سخن را با اظهارات قهرمان داستان در خطاب » آ)87 قصه، ص17المراة في (» 1إلي العشاء
كذبت بعفويه و «: اي را به خواننده منتقل نمايد گيرد تا احساس ويژه به خود پي مي

 ينة في المديبة غرةوحيدكبرياء لو قبلت الدعوة لكان ذلك اعترافاً سافراً منك بانك 
در واقع، نويسنده با تكيه بر تجربيات زندگيِ خواننده »2...ثارت كبرياء الأنثي في صدرك

اي  اشتهار يافته، رابطه» تكبر زنانه«ميان او و احساس مورد نظر خويش كه به ) شرقي(
 .نمايد مشابه واقعيت برقرار مي
 با اعتماد بر هنجار جامعة )1ـ12ل، صصمحات الرحي(» صك براءه«چنانكه در داستان 

انحصارطلبي «شرقي در برابر تغيير روحيات بانوي مورد نظر و از دست رفتن روحية 
غريب قبولك «: گويد شگفتي خود را كه سخت باورپذير است، اظهار داشته، مي» زنانه

الرحيل، محطات (» 3تنحدثين في الموضوع و كأنه امرٌ طبيعي! مجموعه النساء في حياته
 )7ص

افزايد   با گشودن باب گفتگو بر توان واقعي بودن داستان ميبه اين ترتيب، بانو إملي
نمايد تا با ايجاد خلل  اي را وارد داستان مي و با اظهارنظر مناسب موقعيت، مضمون تازه
 .در روند يكنواخت آن روايت را پويا گرداند

 
 : بانو إملي نصرااللههاي كوتاه به كارگيري روش گفتگو در داستان
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گفتگوي عملي دو جانبه است كه نويسنده آن را به منظور تصويرگري كامل حادثه 
گسترد و گوينده و مخاطب را  گيرد و دامنة سخن را با آن مي در متن داستان به كار مي

دهد كه ناگزير از دقّت در طرف مقابل خود و پاسخ به  اي متقابل قرار مي در رابطه
 )471؛ ميرصادقي، ص31؛ عبدالسلام، ص385، ص1 النونجي، ج:نك.(اويند

تواند دربارة سرشت و افكار و خصوصيات اخلاقي و  نويسنده با اين روش مي
 و يا محل هاي داستان خود سخن گويد هاي جسمي شخصيت رفتاري و حتيّ ويژگي

و بر قدرت  خوانندة داستان را حركت داده  حادثه را به مكان ديگر بكشاند و با آن،
براي (. انتقال او بيفزايد؛ يعني، داستان را در توصيف عناصر يا تحليل حادثه توانمند كند

 )464ـ466 ؛ ميرصادقي، صص68ـ69؛ عبدالسلام، صص 97رشدي، ث: تر نك مطالعة كامل
 بلكه گاهي سكوت در  با اين حال، سخن گفتن، همواره تنها عنصر گفتگو نبوده،

يد كه نه در پي نفس گرفتن گوينده بلكه بر اثر مكث نويسنده براي آ ضمن كلام لازم مي
بنابراين نويسنده با سكوت در . دهد ترميم گفتگو است، چنانكه در واقعيت روي مي

هنگام سخن، باعث شكاف در اشتغال ذهني خواننده گرديده و توجه او را به سوي 
داوم زبان نوشتاري از زبان گفتاري حتيّ به جاي كاربرد م. كند اي زنده معطوف مي رابطه

كند تا گفتگوي داستان را چنانكه در زندگي توده مردم روي  در مكان بايسته استفاده مي
رشدي، صص : نك(. دهد، شكل دهد و به حادثة آن، ويژگي واقعي ديگري بخشد مي
 )97ـ100

 با )116ـ 128ص لليالي لاغجريه، ص(» الراقصه و البهلوان«چنانكه بانو إملي در داستان 
هايي از درون فرهنگ  حضور در متن به عنوان راوي ـ ناظر با پرداختن به شخصيت

: گويد  سود جسته مي بيني، از لهجه، عامه در مورد درخواست زن كولي براي كف
 »4!بصاره، براجه، بتشوف البخت، تعالي أشوف بختك يا حلوه«

م وجود ندارد و نويسنده از اما بديهي است كه در نگارش گفتگو ضرباهنگ كلا
رو گفتگو را با كلماتي كه معناي آواها را  جويد، از اين جملاتي خاموش سود مي

پچ  پچ(، همس)صدا كرد(، نادي)گفت(قال: هايي مانند نويسد و از قعل  مي رساند، مي
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با اين حال گفتگو چه در واقعيت، چه در داستان، هيچگاه . برد بهره مي... و) نمود
پذيرد، بلكه براساس ظرفيت  صورت نمي) أ، ب، ج، د(وار به ترتيب اشخاص  يرهزنج

پذيرد و نويسنده براي اشعار  انجام مي...) ج، ب، د، أ و د، أ، ب،(كلام و به شكل پراكنده 
 چنانكه بانو )32ـ44عبدالسلام، صص: نك(. كند به سخن هر فرد نام يا هويت او را ذكر مي

كند   از روستايي حكايت مي)127ـ135الطاحونه الضايئعه، صص (وم الذئب إملي در داستان حلق
زند و به جان اهالي ترس و  كه بر اثر برودت هوا و سرماي استخوان سوزگرگ به آن مي

آيند  از اين رو پير و جوان، خرد و كلان، زن و مرد در ميدان ده گرد مي. افكند دلهره مي
 :گويند ال يابند، سخن مي هر يك كه مج و به صورت پراكنده،

: و ثالث. عد العدهسؤال وجيه لايجوز أن نخرج إلي الهدو قبل ان تُ: فقال آخر«
ظهر قوتنا من اول الطريق فسوف يرافقنا الفشل في المحاولات إذا لم نُ... بالصواب نطقت

ولكن علينا ان نحسب كلّ : هذا تشاوم سابق أوانه و قال سواه: التالية و رد آخر
 )130الطاحونه الضائعه، ص( 5»...لحسابات فنحن امام عدو نجهله و هو عدو غير عاديا

 با حضور در متن )251ـ265حطات الرحيل، صص (» راضيه«چنانكه بانو إملي در داستان 
پرسي  به توصيف استقبال سرايدار آپارتمان و احوال) فرعي(ـ قهرمان  به عنوان راوي

 و ادامه 6»كيف حال راضيه عم عبداالله؟«: پرسد  پرداخته، مياش متعارف از او و خانواده
راضيه : لم يرد وظننت أن الرجل لم يفهم لهجتي الغريبه عليه فكررت سؤالي«: دهد مي

 )251ـ252همان، صص ( 7»!...خري خيبنيابنتكم الحلوة ازايها؟ و مره اُ
وعي استنطاق سرانجام نگارش سكوت طرف مقابل، در مكالمة تلفني كه در واقع ن

گيرد كه نويسنده در آن توجه  سكوت است و از طريق پاسخ جانشين صورت مي
با . دهد اي را شكل مي خواننده را به سوي جانب مقابل جلب نموده و گفتگوي دو طرفه

آفريند و با اين روش، خواننده را به  اين زيركي كه از گويندة پاسخ دهنده خيالي مي
مندي از استعدادي كه قادر است براي  برد؛ يعني، بهره يارانه ميپردازي هوش ژرفناي خيال

: نك.(شخصيت داستاني، صورتي خيالي بسازد تا قهرمان داستان با او به گفتگو بنشيند
 )143، 52ـ54عبدالسلام، صص
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 Dialogueپذيرد كه طبيعتاً با  صورت ميMonologueگويي به اين ترتيب، تك
 Interiorگويي دروني شود كه يكي از آنها تك جام ميتفاوت دارد و به چند روش ان

Monologueاست . 
 
 :گوي دروني ـ تك1

رود كه فضاي سنگيني بر شخصيت داستان چيره شده و  اين روش زماني به كار مي
دهد كه در آن به بازگويي تجربيات  او را به سوي نوعي روانكاري خودكار سوق مي

در واقع، نويسنده با . معيني متقاعد كندگيري  به نتيجهپردازد تا خود را  تلخ و شيرين مي
؛ 24عبدالسلام، ص: نك.(كند اين روش به ساماندهي فكري شخصيت داستان كود كمك مي

 )410ميرصادقي، ص
 با حضور در متن به )29ـ36خيزنا اليومي، صص(» المعابر«چنانكه بانو إملي در داستان 

اي كه در روزشمار جنگ داخلي لبنان در كمين  ثهبه حاد) اصلي(عنوان راوي ـ قهرمان 
گويي، تصميم خود  كند و با تك شهري بوده، اشاره مي هاي شهري و بين گذرگاهعابرين 

داستان ـ كه به درخواست وي بر آن شده ـ در چنين ) فرعي(را براي ديدار با شخصيت 
چنانكه پس . نمايد دهد و سردرگمي خود را مي موقعيت خطرناكي مورد ترديد قرار مي

 8»و أخرست النفير الداخلي، فماذا يفيد التساؤل؟«: گويد از چند خود پرسشگري مي
تراها عابثه؟ و «: پرسد شود، اما از خود مي  با اين حال بر سر قرار حاضر مي)31همان، ص(

قد جرتني إلي هذا المكان و توارت عن الانظار؟ هل شاءت أن تتسلي بعذابي؟ أو أنها 
هر چند سرانجام به ترديد خود پايان داده و با بديدن فرد مورد ) 32ص(9»تّله العقل؟مخ

   الساحه،مخلفةو بدأت الشكوك تفرّمنيّ و تغور في دهاليز النسيان، «: گويد نظر مي
تسرعت في طنونك و . ظلمتها: لذلك الشعور احامل مطرقه التأنيب يقرع بها باب الضمير

 )34همان، ص( 10»نّ اثم و ها هي مقبله صوبكأنت تعرفين أنّ بعض الظ
گويي دروني را به   تك)19ـ27الينبوع، صص (» وسقط المطر«البته نويسنده در داستان 

كند كه نه تنها  زيرا به اين روش از عطشي گلايه مي گيرد، تري به كار مي صورت مترقيّ
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ا به انتظار قطرات باران كام را خشكانده، بلكه ديدگان را در تمنّاي نم اشكي و آسمان ر
گويي ميان حاجت جسم و نياز روح و  به اين ترتيب، بانو إملي با تك. نهاده است

كند و آن را درونماية خاطر قهرمان داستان  ناموس طبيعت رابطة معناداري برقرار مي
پس از آن نرم . 11»إنّها غيوم لاتحمل الرحمه: فكّرت«: گويد دهد و مي خويش قرار مي

: كند پردازد و احساس خشكي گلو و گلايه او را ذكر مي به احساسات وي مينرم 
حلقي مقطوع من حطب يابس مثل سمائنا في هذه الايام ولكن ماذا لو لم يسقط «

شعرت بحاجه إلي «:برد ها باز داشته راه مي  و به نياز او بر اشكي كه مدت12»المطر؟
الدموع الدافئت اللذيذت، تنفر من . سنواتالبكاء و تذكّرت أنّها لم تبصر دموعها منذ 

هاي  گوئي  و در ادامه به تك)19همان، ص( 13»ها و هذه أضعت«: العينين و تغسل القلب
 .كند زند تا آنكه آن را به مناجات تبديل مي آميز قهرمان داستان دامن مي گلايه
 
 :ـ حديث نفس2

آن  نام گرفته،) Soliliquy(گويي دروني با نوع ديگر كه حديث نفس  تفاوت تك
، مروري ذهني بر تجربيا است، اما نوع دوم، مروري گفتاري است كه گفتگوي نخست

گردد و گوينده با استقبال  هاي خود است كه تهي از توجه به مخاطب بازگو مي بر داده
از ديدگاه خود، چيدمان منطقي موضوع را مورد ترديد قرار داده و تلقي خود را نسبت 

 )126عبدالسلام، ص(. كند وع برملا ميبه موض
 با حضور در متن به )49ـ54خبزنا اليومي، صص (» اتظاهر«چنانكه بانو إملي در داستان 

عنوان راوي ـ قهرمان جريان زندگي روزمره را در ايام جنگ داخلي لبنان روايت كرده 
آميز  به رؤياي زندگي مسالمت» حديث نفس«اما در بطن فاجعه با سود جستن از 

با اين حال رؤياپردازي وي به منظور فرو رفتن در توهم نبوده، بلكه نويسنده . پردازد مي
كند كه ويراني و كشتار بر زندگي شهروندان لبناني تأثير ننهاده و آنچه از  وانمود مي

خراش  خورد و صداهاي گوش روها به چشم مي ها و پياده موانع ايذائي كه در خيابان
آفريند، لازمة زندگي عادي در بيروت است و   ر كه ترس و دلهره ميناشي از انفجا
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اتظاهر بأن الانفجار الذي قطع علي مجري افكاري و خبط الجدار «: گويد دربارة آن مي
و بأنّ الضغط الذي رفس دماغي ثم ... المسندة إليه ظهري ليس سوي تعبير الحتفالي 
... و إلا عرض لطيف للاهتمام بوجوديشالني عن مقعدي و طرحني خارج الغرفه، ما ه

فهذه جعيها اعراض طبيعية يخلفها العيش وسط المدينه بيروت، مثلما يستنفرها الرعب 
 )50خبزنا اليومي، ص(14»في مجاهل الادغال و الغابات

بيني را در كمين افعال نهاده و با به كارگيري حسن  نويسنده نوعي خوش در واقع،
ر بيروت جنگ زده به طبيعت بكر رسانده و جنگ را انكار تعليل، شباهت معاش را د

اي است كه  اما انكار جنگ به معناي انكار واقعيت نبوده بلكه باور حادثه. نمايد مي
... بل اعترف و أجهر بايماني«: نمايد از اين رو اذعان مي. پيچد طومار آن را در هم مي

ا القرن الأعوج و عند مطل قران آخر بأننا في عصرنا الكافر و في الربع الاخبر من هذ
أعلن بايماني بأنه رغم ... في زمن التخليّ و الجوع و العنف و البطر... ينتظرنا خلق الافق

كل الذي نري و لانري و ما نسمع و ما لانعي منه و نتألم لأجله تبقي هناك مساحات 
 )54همان، ص( 15»طيبة منذوره لظهور المعجزات

 
 :گويي نمايشي ـ تك3

) Dramatic monologue(گويي نمايشي  گويي عبارت از تك نوع ديگر تك
  اي است كه در آن مخاطبي حضور داشته، است كه منظور از آن، آفرينش مجدد صحنه

اما گوينده به هر دليل، فرصت را در گفتگو با او از دست داده و اينك با تصور آن 
رآمده تا احساس ناديده گرفته شدن خود گويي ب  درصدد انجام گفتگو از راه تك صحنه،

درواقع، . را جبران نمايد و با پيش گفتن، از افكار و نيات مخاطب خود پرده بردارد
سازي شخصيت موردنظر را فراهم آورده  گوييِ نمايشي، زمينة دوباره نويسنده از راه تك

 )121صعبدالسلام، (. كند مكان وي را در حادثه بازيابي ميو با اين روش، 
 با )241ـ252الطاحونه الضائعه، صص (» معادله رياضيه ساذجه«چنانكه بانو إملي در داستان 

حضور در متن به عنوان راوي ـ قهرمان به بازآفريني صحنة حضور خود پرداخته و به 
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و هي   اقول لها،«: گويد موضوع كشته شدن همسر شخصيت موردنظر اشاره كرده و مي
 16»قتل علي يد الشاب الواقف في قفص الاتهامأنّ زوجها لم ي: قضيّةبال الاولي المعنية

 )242همان، ص(
در ادامه با طرح پرسش از بانوي مورد نظر و حدس زدن پاسخ وي موفقيت راوي 

كند تا جوانه را كه قبلاً  جايگاه شهود را بازآفريني كرده و داستان اتهامي ناروا را بيان مي
با .  مظنون به قتل گرديده، تبرئه كند ه و به دليل اخراج از آن،نگهبان شركت مقتول بود

فردي كه به حكم قانون گرفتار آمده نبوده، بلكه راوي،  اين حال متهّم اصلي داستان،
: قلتها لنفسي في حينه و أرددها الان«: گويد چنانكه مي شمرد، خود را متهم اصلي مي

 از اين رو با تصميم بر حضور در )241ن، صهما(» ...و عليك أن تفعلي اي شيء! جبانه
 .كند منزل شخصيت موردنظر، شواهد خود را مبني بر برائت متّهم روايت مي

 
 :ـ بازگشت هنري4

  شود كه در آن شخصيت داستان، گويي بازگشت هنري ناميده مي آخرين نوع تك
يگران را تداعي رويدادهايي را كه از سر گذرانده به ياد آورده و ذهن وي اظهارنظر د

 با حضور در )109ـ124اسود و ابيض، (» رهان الفراشات«چنانكه بانو إملي در داستان . كند مي
متن به عنوان راوي ـ ناظر و كاربرد صيغة مخاطب، به توصيف خاطرة حضور 

پردازد و به اين روش، از بانوئي تحصيلكرده ياد كرده  شخصيت مورد نظر خويش مي
گزيند و طي ديار با راوي  نامة خود برمي  را به عنوان موضوع پايانكه بررسي آثار وي

هكذا قلت حين جلست أمامي و رحت تشرحين غايه «: كند به علاقة خويش اشاره مي
 لذا  من خلال ما قرأت من قصصك،«: قلب» احببتك«: انصالك بي، ثم قيامك بزيارتي

 )112، صاسود و ابيض(18»قررت أن اختار اعمالك موضوع دراستي
گيرد و به زندگي بانوي مورد نظر راه  داستان را پي مي  نويسنده به همين روش،

انجامد، روايت  يابد و از بيماري لاعلاج او كه به بستري شدن وي در بيمارستان مي مي
في تلك الجلسه و فيما أنت تتحدثين عن الطفله و عن دراستك، «: گويد كرده و مي
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غداً يدخلني الطبيب المستشفي لأجري : دار آخر من الكلامسمعتك تنقلين فجأء إلي م
او را مخاطب   و پس از وفات شخصيت موردنظر، )120همان، ص( 19»بعض الفحوصات

و اعترف لك الآن يا باسمه و ابتسامك «: نمايد گويي اذعان مي قرار داده و از راه تك
ن بقي حضورك في تجاويف  عن العين و أيبةالعذبه تتململ بين كلماتي بينما أنت غا

اعترف لك بأن غيابي عنك في الايام التاليه لتلك الزياره لم يكن ... القلب وقنايا الذاكره
بسبب العمل او السفر أواي من تلك الأسباب التي نتعلل بها كي نبرر هروبنا وجبننا و 

 )123همان، ص( 20»خوفنا من مواجهه الحقائق
ز صيغة مخاطب براي گفتگو با شخصيت غايب، هر چند نويسنده در اين داستان ا

سود جسته اما اين كاربرد تنها روش بازگشت هنري نيست بلكه روش دومي هم به كار 
 )241ـ250 محطاّت الرحيل، صص(» عروس من لبنان«كه بانو إملي در داستان  از آنجا  رود، مي

خاطب به صنعت با حضور در متن به عنوان راوي ـ قهرمان و به كارگيري صيغة م
او در اين داستان . تجريد روي آورده و به اين وسيله روي سخن را به خود نموده است

ف ازدواج با رُدر جايگاه مادري قرار گرفته كه در برابر اظهارنظر دختر خويش كه در شُ
همسر دلخواه و در تدارك سفر به خارج از كشور است، احساس خود را به تفصيل 

سوف اتبعه يا أمي سألحق به إلي أقاصي «: هكذا قالت«: گويد رو مي ايناز . كند بيان مي
و انت رفضت أن : دارد  و خطاب هب خود اظهار مي)241ص همان،( 21»المعموره لانيّ احبه

 اما ).243همان، ص(22»بل هربت إلي التمني بأن تبديل الايام فكرها و تغير رأيها. تصدقي
يم فرزند در طول داستان براي در امان ماندن وي از برخلاف اظهار ناخرسندي از تصم

و انك تفضلين الف مرّه ان تبتعد عنك «: گويد صدمات جنگ به آن تن داده و خود مي
تصيبها، لاسمح االله رصاصة قنص او :  وجهها علي أنيةنسها و رؤحرمي اُإلي اي بلدٍ و تُ

هاي را كه  ين شيوه مصيبت و به ا).248ص( 23»لية مايةتخطف علي يد احدهم مقابل فد
اند، برشمرده و خطاب به خود  روز با آنها مواجه زده لبناني شبانه شهروندان جنگ

يا امرأت مقبلة با تجات القرن الراحد بعد العشرين طالعه من زمن العشرين، «: گويد مي
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 ن،هما( 24»...اكملي ما أنت بصدد عمله الآن! الخرافيت» الدينا صورات«طالعه من زمن 
 .)249ص

 
 :ها گوئي روش بانو إملي در به كارگيري تك
توان به توانائي نويسنده در به  هاي ياد شده مي به اين ترتيب، از مجموعه داستان

با اين حال بايد . هايي مستقل راه برد گويي در داستان هاي تك كارگيري انواع روش
هاي خود سود جسته  نها كمابيش در خلال داستا دانست كه بانو إملي از اين روش

 با روايت مشروح )49ـ57 قصه، صص17 في هالمرأ(» الديناصور«چنانكه در داستان . است
شخصيت اصلي » گويي دروني تك«هاي موردنظر در ميانة داستان به  گفتگوي شخصيت

بعد لحظات أودعه و لاأعود : بدأت تشك في سالمة عقله و فكرت«: گويد پرداخته و مي
أنسي ما أخبرني و ما اذا كان رواها ... محو كلماته من أذني و أنسي أبصر وجخ و أ

هذه امور تتكفّل بها المواعد المنتظره تحرّكي منذ الصباح الباكر ! «بالجالس أم بالمقلوب«
آن، داستان بانوئي  ).55همان، ص( 25»!اميركا: لأتابع رحلتي في قاره الغرائب و العجائب

ر يافته و در گفتگويي ناخواسته با فردي ناآشنا گرفتار است كه در ميهماني شام حضو
كند و به اين  آيد و با گوش دادن به سخنان او در سلامت عقلاني وي ترديد مي مي

البتّه مهارت وي در به كارگيري روش . برد گويي دروني راه مي روش، نويسنده به تك
نمايد، زيرا بانو أملي  ع مي سخت بدي)9ـ16صص   همان،(» انفجار«در داستان » حديث نفس«

در اينت داستان با حضور در متن به عنوان راوي ـ قهرمان خود را در مقام بانويي قرار 
شود و ضمن گفتگو با وي  دهد كه با كودك خردسال خويش راهي مركز خريد مي مي

دهد  شود تا عروسك دلخواه او را خريداري نمايد، اما اصابت بمب امان نمي مصمم مي
سپس راوي كه قربانيِ حملة هوايي گرديه به شرح . آفريند اي دلخراش مي حادثهو 

حديث «چگونگي گسستن اعضاء و تكه و پاره شندن جسد خود پرداخته و به روش 
اذكر أنيّ فتحت فمي ثم لم اعد اقوي «: گويد از عمق فاجعه پرده برداشته و مي» نفس

مددت يدي اتحسس الحقيبه فاذا بها . نهثم يجرج من مكاشعرت به يتشفق . علي اطباقه
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بأسرع من لمع البرق . من أنا؟ من اكون؟ فأنا لم اعدهنا و لست هناك... قد طارت
. و لم يعد هناك زمان... ثم لم يعد هناك مكان. المكان تفككت اجزائي و تبعثرت في

اقول . ..اعترف بأني لم أسمع دوي الانفجار، ربما فقدت اذني قبل ان يبلغني الصدي
 ).15ص همان،( 26»فأنا مبعثره في كل الزوايا...  إذ لم يعد هناك شيء اكيد ربما،

هاي بانو إملي به كار  كه در برخي از داستان» گويي نمايشي تك«نظر از روش  صرف
در » بازگشت هنري«شود، نويسنده از روش  گرفته شده و از آغاز تا انجام ديده مي

اسود (» اربع رسائل حنين«چنانكه در داستان . ود جسته است س خلال روايت يك داستان،
 او با حضوردر متن به عنوان راوي ـ ناظر به داستان بازگشت از )139ـ149و ابيض، صص 

هايي را كه از هموطنان مقيم مهجر دريافت داشته  پردازد و مشروح نامه سفر مي
هنري بهره جسته و خواننده را اما در بيان نخستين نامه از بازگشت . كند بازخواني مي

  كند كه با بكارگيري صيغة خطاب در پاسخ به پرسش راوي، با حكايت مردي آشنا مي
ماذا عندي : سألتني«: گويد چنانكه مي. نگارد حكايت گذشته و حال خويش را مي

و من حقكّ أن تسألي و رحت أروي لك عن الماضي «! لأخيرك بعد طول الاغتراب؟
و با آنكه از موفقيت خود در كسب و كار ) 142ص همان،( 27»...قد ولدتحين لم تكوني 

 .گويد گويي از حسرتي كه در دل دارد سخن مي  اما به روش تك دارد، پرده بر مي
  نشيند، رسد نويسنده روش اخير را با روايت حسرتي كه بر دل مي به نظر مي

ر در متن به عنوان راوي ـ با حضو» للص«از همين رو در داستان . شمرد متناسب مي
داستان را بيان كرده و خاطره صحبت ) اصلي(حادثه ارتحال شخصيت ) فرعي(قهرمان 

العمل  آنگاه با توصيف عكس. نمايد راوي را با فقيد به روش بازگشت هنري مرور مي
مدت يدي لكي اقتع «: گويد اندوهبارش در خطاب به متوفيّ از حسرتي سرد سخن مي

ها اجس بها الجبين و وضعت اصابعي حيث نسبت شمس الغروب خصله نفسي، مددت
كم . من شعرها، سقطت يدي قوف بلاط مثلج، المكان الذي كان مرتع الدفء و الحنان

 ).105همان، ص (28»!ارتفعت اليه شفتاي جبينك العالي
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اما سرانجام با ذكر آسودگي خاطر شخصيت مورد نظر در رويارويي با مرگ، هدف 
. نمايد رد روش بازگشت هنري را كه اغلب تسليت خاطر است، به روشني بيان ميكارب

الان اعلم انك سمعت دعوتي و لم ترد «: گويد چنانكه در خطاب به شخص فقيد مي
لن تبادلها بكل .  لديكةالان العم كن ان حريتك عزيز.  المجنحينيةلانك اخترت حر

 )108همان، ص (29».، بكل المغرياتالمحبة
 
 :تيجهن

ها از مهارت  توان دريافت كه نويسنده در روايت داستان از مجموع كلام فوق مي
ها به توصيف   و به مدد گفتگو با شخصيتجويد  شگرف خود در فن توصيف سود مي

او با روش حضور در متن از معلومات روانشناختي . زند صحنه و تحليل حادثه دامن مي
بررسي و كنكاش در مقالة مستقلي است ـ بهره جسته و خود ـ كه نيازمند مداقّه و قابل 

 .كند ها را در درون استادان تفسير مي  شخصيت گويي، با به كارگيري تك
گويي در آثار خود  هاي تك  كاربرد روش افزون بر آن بانو إملي نصراالله از دو شيوة

هاي   روشكند كه شيوة نخست عبارت از روايت تمام داستان با يكي از استفاده مي
گويي است و شيوة دوم روايت قسمتي از يك داستان با بهره جستن از نوعي  تك
گويي مورد نظر از تطبيق  باشد كه البتّه نويسنده با حفظ ويژگي اصلي تك گويي مي تك

نمايي مهارت  نياز از برجسته كند و بي نظر مي جزئيات آن بر داستان خويش صرف
گويي در گتفگوي ادبي، خواننده را  هاي تك ق روشستودني خود در به كارگيري دقي

 .نمايد به مضمون پربار داستان خويش هدايت مي
 :هاي عربي ترجمة عبارت

 .ام ـ متأسفم، من به صرف شام دعوت شده1
پذيرفتي، آن  اگر آن دعوت را مي. ـ با ميل و رغبت و از روي تكبر دروغ گفتم2

ات  اين شهر، غريب و تنهائي؛ تكبر زنانه در سينهپرده بود به اينكه تو در  اعترافي بي
 .جوشيد
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دربارت اين موضوع، ! ـ شگفت است كه جمع زنان را در زندگي او پذيرفتي3
 !گويي كه گويي امري طبيعي است اي سخن مي گونه
 .بختت را ببين، بيا بختت را بنگرم روشن است در برج است، ـ شيرينكم،4
ت؛ خروج سوي دشمن قبل از آنكه امكانات مهيا سؤال بجائي اس: ـ ديگري گفت5

راست گفتي، اگر توانايي خود را از اول راه ننمائيم پس : سومي گفت. شود جايز نيست
اي است  اين بدبيني: ديگري پاسخ داد. گردد هاي بعدي همراهمان مي شكست در تلاش

پس . ا بكنيمها ر اما بايد همة حساب: ديگري گفت. جويد كه بر موعد خود سبقت مي
 .ام و او دشمن معمولي نيست ما در برابر دشمن ناشناخته

 ـ حال راضيه چطوره عمو عبداالله؟6
ـ پاسخي نداد و گمان كردم كه مرد، كلام ناآشنايم را نفهميده پس سؤالم را تكرار 7

 .كردم؛ راضيه دختر شيرينتان چگونه است؟ بار ديگر نااميدم كرد
 پس از خود پرسيدن چه فايده دارد؟ـ نداي دروني خاموش دش، 8
آيا زني بيكاره بود؟ مرا به اين مكان كشيد و از ديده نهان شد؟ آيا با رنج ! ـ با توام9

 ؟]بود[خواست؟ يا كه عقلش زايل شده من آرامش مي
ميدان را  رفت،  گريخت و در دالان فراموشي فرو مي ها رفته رفته از من مي ـ گمان10

نهاد؛ به  به جا مي جست كه با آن در ضمير را بكوبد،  سرزنش ميبراي احساسي كه راه
ها گناه است  داني برخي از گمان در گمانت شتاب نمودي در حاليكه مي. او ستم كردي

 .و اينك اوست سوي تو روي كرده است
 .آن ابرهايي است كه رحمت در بر ندارد: ـ انديشيد11
ثل آسمان، در اين روزها، اما اگر م ـ حلق من از چوپ خشكيده، بريده شده، 12

 باران نبارد چه؟
ـ احساس كرد نياز به گريه دارد، به ياد آورد كه او ديرزماني است كه اشك خود 13

ريزد و قلب را شستشو  هاي گرم و گوارا كه از ديدگان فرود مي اشك. را نديده است
 .ام  كرده دهد؛ اين را گم مي
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ام را بسته و ديواري را كه پشتم به آن  راه انديشهكنم انفجاري كه  ـ وانمود مي14
تكيه كرده ويران نموده جز تعارفات معمولي نيست و فشاري كه اعصابم را تحريك 
كرده و سپس از جايم بلندم كرده و يبرون از اتاق افكنده، تها نمود لطيفي به منظور 

گويم كه عضوي از  پس من خدا را هزار بار شكر و سپاس مي: توجه به كيان من است
پس همة اينها عوارض طبيعي است كه . ام اعضاء و حسي از حواسم را از دست نداده

هاي ناآشناي كمينگاه و  زندگي ميان شهر بيروت بر جا نهاده به سان آنچه ترس در مكان
 .انگيزد ها مي بيشه

ران به اينكه ما در دو... كنم كنم و ايمانم را آشكار مي ـ بلكه اعتراف مي15
ناسپاسمان و در ربع آخر اين سده ناراست و آستانه قرن ديگري كه پس افق در انتظار 

دارم كه  ، در زمانة وانهادن و گرسنگي و خشونت و ناسپاسي، باايمان اظهار مي...ماست
شنويم و آنچه از آن  شنويم و آنچه نمي بينيم و مي بينيم و نمي برخلاف همة آنچه مي

ها باقي  اطر آن درد داريم، آنجا فضاهايي پاك نذر شدة ظهور معجزهبريم و به خ رنج مي
 .ماند مي

گويم و او نخستين مرتبط به قضيه است؛ كه همسرش به دست جواني  ـ به او مي16
 .كه در جايگاه متّهم، ايستاده، كشته نشده است

كاري بايد ! كنم؛ ترسو ـ آن را با خود گفتم ـ همان زمان ـ و اكنون تكرارش مي17
 ...بكني

ـ زماني كه مقابلم نشستي و شروع به شرح هدف ارتباط خود با من نمودي 18
از خلال آنچه از : گفتي. دوستت دارم:  چنين گفتي عزم ديدار من،) منظور از(سپس 
 .ام برگزينم هايت خواندم، به آن دليل تصميم گرفتم آثارت را موضوع بررسي داستان
گفتي، شنيدم  تو از آن كودك و پژوهش خود سخن ميـ در آن جلسه در حاليكه 19

پذيرد تا  ناگهان به دايره ديگري از سخن منتقل شدي؛ فردا، پزشك مرا در بيمارستان مي
 برخي معاينات را انجام دهم
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كنم در حاليكه لبخند شيرينت ميان  برايت اعتراف مي! ـ و اكنون اي خوشرو20
هاي دل و  يده نهاني، گرچه حضورت در نهاندر زماني كه تو از د پيجد، سخنانم مي

كنم كه در روزهاي بعد از آن ديدار، حضور نداشتن  اعتراف مي. لابلاي ذهن باقي است
آوريم تا آنكه گريزمان و  من به دليل كار يا مسافرت يا هر يك از آن دلايلي كه دليل مي

 .دترس و واهمه خود را در رويارويي با حقائق خوب جلوه دهيم، نبو
تا دورترين نقطة آباد به او ملحق ! روم مادر بزودي دنبالش مي: ـ چنين گفت21

 . زيرا دوستش دارم شوم، مي
بلكه سومي آرزوي آنكه روزگار فكرش را تغيير ... ـ و تو نپذيرفتي كه باور كني22

 .گريختي دهد و نظرش را برگرداند، 
هر كشوري دور شود و از الفت دهي كه او از تو سوي  ـ و تو هزار بار ترجيح مي23

و ديدن رويش محروم گردي تا آنكه خداي ناكرده تيري در كمين به او اصابت كند يا 
 .به دست يكي در برابر پرداخت تاوان مالي ربوده شود

اي از زمان قرن بيستم برآمدي، از  ـ اي بانويي كه رو به سدة بيست و يك نموده24
 ! كامل كن نچه را كه اكنون درصد آني،اي آ روزگار دايناسورهاي افسانه

هايي با او  بعد از ثانيه: كم در سلامت عقلاني وي ترديد نموده و انديشيد ـ كم25
كنم و رويش را ديگر نخواهم ديد، سخنانش را از گوش پاك كرده و از ياد  وداع مي

ه همنشين ب«كنم آنچه كه مرا به آن آگاه كرده و آنچه اگر روايتش  فراموش مي. برم مي
هاي پيش رو فعاليتم را از صبح زود  اينها اموري است كه وعده» است يا برعكس

 .پي گيرم! ها و عجايب؛ اميركا ضمانت كرده تا سفرم را در قارة شگفتي
احساس . آورم دهانم را گشودم سپس نتوانستم آن را بر روي هم نهم ـ به ياد مي26

دستم را دراز كردم در حاليكه كيف را . آيد شكافد سپس از جايش بيرون مي كردم مي
پرشتابتر . ام؟ كيستم؟ من نه اينجا و نه آنجا من كه.  ناگاه با آن به هوا پرت شد جستم، مي

 .از درخشش برق، اعضايم جدا شده و آنجا پراكنده گشت
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كنم كه من غرشّ انفجار را نشنيدم  اعتراف مي. سپس آنجايي در كار نبود و زماني نه
گويم چه بسا زير  بسا گوشم را قبل از آنكه پژواك به من رسد از دست دادم، ميچه 

 .اي پخش شدم من در هر گوشه... آنجا چيزي نبود كه تأكيد شود
ها در غربت بودن تو را آگاه  چه پيشم است كه بعد از مدت: ـ از من پرسيدي27
ولدّ نشده بودي، برايت كنم از گذشتة آن زمان كه مت حق داري بپرسي و شروع ميكنم؟ 

 .روايت كنم
ـ دست گشودم تا خود را قانع كنم، دست گشودم و آن پيشاني را لمس كردم و 28

اي از تارهاي طلايي خود را بر جاي نهاده  انگشتانم را آنجا كه خورشيد غروب دسته
چقدر . جايي كه مكان گرما و مهر بود. دستم بر بارگاهي سرد فرود آمد. بود، گذاشتم

 .لبانم بر پيشاني بلند تو بر فراز آمد
اي، زيرا آزادي پر  اي و پاسخي نگفته دانم تو صدايم را شنيده ـ اكنون مي29

دانم چقدر آزاديت نزد تو عزيز است، آن را با تمام  اكنون مي. گشودگان را برگزيدي
 .محبت و اشتياق عوض نخواهي كرد
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 هاي كوتاه يت اصلي داستانفراواني حضور زن به عنوان شخص: 1ـ 1جدول 
  بانو إملي نصراالله

 هاي كوتاه داستان مجموعه هاي كوتاه داستان مجموعه

 الينبوع

 ـ وسقط المطر1
 ـ اللعنه2
 ـ اللؤلؤه3
 ـ الزنابق تبحث عن الحب4
 ـ الصوت و الصدي5
 ـ الموجه التاسعه6
 ـ صارت الصخور فراشات7
 خبزنا اليومي ـ الاعجوبه9

 ـ انفجار27
 ـ خبزنا اليومي28
 ـ المعابر 29
 ـ اتظاهر30
 ـ الحلقه المفقوده31
 ـ التوقيع الاخير32
33ي مثل ماكنّاـ إلي م 
 ـ قطره مطر34
 ـ الفردوس الصغير35
 ـ عالم سعيد36
 ـ ظلّها و المدينه37
 ـ ملح الارض38
 ـ اندروميدا39
 ـ الشوق40
 ـ بسيطه41
 ـ اولاد حلال42

 في ةالمرأ
  قصه17

 راءـ الصح10
 ـ الشرنقه11
 ـ الفراشه12
 ـ الجذور الخفيه13
 ـ الدنيا صور14
 ـ المرآه15
 ـ خطوط الوهم الرائعه16
 ـ ليله باريسيه17
 ـ عصفوره من الفيليين18
 ـ نور عينيه19
 ـ اللعبه20
 ـ طائر الصدفه21
 ـ نجمه الصباح22
 ـ تلك المرأه المحبوبه23
 ـ نسمه الصيف24
 ـ بطاقه توصيه25
 نسوانـ صيف 26

/ الطاحونه 
 الظائعه

 ـ لقاء حلمين43
 ـ الحصار44
 ـ انهم يخدعون العصافير45
 ـ الطاحونه الضائعه46
 ـ الحياه مرتين47
 ـ العمه لطيفه48
 ـ الفجر49
 ـ كنزها الصغير50

 قصه حقيقه
 ـ رساله إلي آن جاكسون52
  ليس لها ـ بيت53
 ـ النافذه54
 ـ البحث عن رنده55
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هاي  راواني حضور زن به عنوان شخصيت اصلي در تمام داستانـ جدول ف2ـ1
 كوتاه بانو إملي نصراالله

 هاي كوتاه داستان مجموعه هاي كوتاه داستان مجموعه

الليالي 
 الغجريه

 ـ ليلي و الذئب79
 ـ الحلقه المفقوده80
 ـ الاميره و ظلها81
 ـ زهره الثلج82
 ـ دلال83
 ـ وارثات الزيد84
 ـ ذاهبه إلي بيروت85
 ـ الراقصه و البهلوان86
 ـ سوق الحان87
 ـ فتاه الآتلانتس88
 ـ حبه البركه89
 ـ و كانو يمتمون 90
 ـ الارض المستحيله91

محطاّت 
 الرحيل

 ـ صك براءه56
 ـ روزينا57
 ـ الشاعره و الحسون58
 ـ عمود الربيع59
 ـ الوهم60
 ـ مرجان61
 ـ ورده النيل62
 ـ ويبكي الزهر63
 ـ النهارات الخريفيه64
 ـ صحوه65
 ـ قدرالامهات66
 ـ الحياه امرأه67
 ـ صوره ابيها68
 ـ غيبويه69
 ـ عروس فيديويي70
 ـ حاله نفسيه71
 ـ اشياء72
 ـ عروس من لبنان73
 ـ راضيه74
 ـ السيده الذهبيه75
 ـ محطات الرحيل76
 ـ الشك77
 ـ فرصه الانتقام78

اسود و 
 ابيض

 )2(و ) 1(ـ اسكيمو 92
 ـ حواريه93
94ـ اللص 
 ـ رهان الفرشات95
 ـ خط الرّجاء96
 ـ الجدار97
 ـ اسود و ابيض98
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 هاي كوتاه بانو إملي نصراالله ـ جدول به كارگيري گفتگوي ادبي در داستان1ـ2
 هاي كوتاه داستان مجموعه هاي كوتاه داستان مجموعه

 الينبوع
 ـ بقت الذكري1
 ـ السوط2
محطات  ـ الموجه التاسعه3

 الرحيل

 ـ صك براءه24
 ـ مرجان25
 ـ ورده النيل26
 ـ ويبكي الزهر27
 ـ راضيه28
 ـ الشك29
 ـ فرصه الانتقام30

المرأه في 
  قصه17

 ـ الشرنقه4
 ـ الدنيا صور5
 ـ نور عينيه6
 ـ طائر الصدقه7

الليالي 
 الفجريه

 ـ ليلي 31
 ـ الذئب 32
 ـ الحلقه المفقوده33
 ـ زهره الثلج34
 ـ فتاه الاتلانتس35
 ـ حبة البركة36
 ـ وكانوا يتمتمون37
 

خبزنا 
 اليومي

 ـ انفجار8
 ـ خبرنا اليومي9

 ـ التوقيع الاخير10
 ـ قطره مطر11
 ـ الفردوسي الغصير 12
 ـ الحالم13
 ـ بسيطه14
 ـ اولاد حلال15

الطاحونه 
 الضائعه

 ـ من اعماق اللجه 16
 ـ الرهان17
 ـ حلقوم الدئب18
 ـ الفصل الاخير19
 ـ رساله الي آن جاكسون20
 ـ كلهنّ امه21
 ـ النافذه22
 ـ البحث عن رنده23

اسود و 
 ابيض

 ـ حواريه38
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